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  منوچھرجمالی

 
 

  چرااين زن ھست که نخستين نقاشست
  چون اين زن ھست 

 ميشود» ی ِخدانقش زيبا« که خودش،
   ھست » نقاب« برضد،» نقش« 

...............  

  ِنقش،اصل پِيوندميانِ انسان وحقيقت
......................  

  
   به ھم می پيوندند رانقش ، انسان وحقيقت: پيشگفتار

  تزال ، زيبا ھس
و ) نقش وگونه وچھره ( درفرھنگ ايران، انسان، در ديدن رنگ 

ھوچھره ،  ( ، خدا را که اصل زيبائی)وآھنگآواز( درشنيدن موسيقی 
 با حواس وخرد خود  ،است ، مستقيما وبی ھيچ واسطه ای) سريره 

ازاينرو، سيمرغ که ارتا . درمی يابد وبا آن انبازوجفت ويارميشود 
 ونام  ،ناميده ميشود) رنگ ونقش= رنگ سه (، سيرنگ  باشد

 که سرچشمه گلو باشد،= نای = انگ « نقا است که ديگرش ، ع
و ھم )  انگ -ار= رنگ( ، ھم شيره نی »  انگ« . آوازو آھنگست 

خدا ، درنقشھا ورنگھا وشکلھا وآھنگھا ونواھا و . نوا وآواز نی است 
انسانھا ، ) دخر( با چشم وگوش وحواس بيواسطه مزه وچشش ھا ، 

 ، گره اتصال  وبوینقش ونوا ومزه. انبازوجفت ميشود وميآميزد 
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مثال درشاھنامه ، سيمرغ ، بحسب . وارتباط بيواسطه خدا با انسانست 
 ازخود به  که با پریدش پيکريابی زيبائی است ، ھم خو راکهیزال

 پيکريابی رنگارنگی  ھم اين پر، درستاوميدھد به جھان ميفرستد و
  .  نشان اتصال وپيوند ھميشگی  او با انسانھاست  ،ھمو

، »  وسپيد بودن موی او ،ی اوسرخ بودن رو= دورنگه بودن زال « 
روشنی يا . درست بيان زيبائی زال ھست که ما آنرا ناديده ميگيريم 

دراين فرھنگ ، بيان آميختگی دورنگ ) رخش ( = رخشان بودن 
دايه .  است  وزيبائیونقشباھمست که سرچشمه پيدايش رنگارنگی 

  :ای که مامای زالست به سام ميگويد 

  نبينی يک اندام زشت، تنش نقره پاک ورخ چون بھشت    برو بر

  خيره شدن خدا به زيبائی انسان
 کودک دورانداخته را به آشيانش ميآورد ، بچگان ،وھنگامی سيمرغ
    خيره می شوند ،با شکفتی به زيبائی اوسيمرغ با سيمرغ 

   بماندند خيره ، بدان خوب چھرکفتی برو برفکندند مھر   ش

ست ھ» زيبا« درپھلوی را که به معنای » ھوچھر« فردوسی واژه 
  .برميگرداند» خوب چھر« ،به ميباشد) سيمرغ (ونخستين صفت ارتا

د و با اين نگاه  خيره ميشو، ، در زيبائی زالنخستين نگاهخدا با 
نخستين .زيبائی، آفريننده مھراست .  او بدو مھرميورزد درزيبائی

خدا، .  خدا به انسان ، ھمين ديدن زيبائی گوھری انسان ھست ِبينش
  آن دوراندخته اند کهنقش ونگارزيبا را درچھره کودکی که ھمه برای

در   درانسان ، ی ايرانخدا.  می يابد  ،است) زشت( ديوچھره 
که می بيند  ن »نقص وعيب وکمبود وگناه= آھو«دورنگه بودن ، 

« .  را می بيند »  زيبائی« درست ، بلکهخدايان نوری می بينند 
، گوھرزيبای » ترکيب دورنگ بودن که اصل رنگارنگی ونقش است 

  . انسانيست 

  »ی ـوبـوب وخـخ« معنای 
بکار برده » نيکی اخZقی « ، که امروزه بيشتر به معنای » خوبی « 

 ، دارد را»زيبائی« ر، معنای ميشود درشاھنامه ، دربسياری ازاشعا
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« ميباشد که » aape +xva=آپه+ خوا« دراصل واژه » خوب« ولی
آب، به معنای ( ميباشد » آب با تخم جفت وانباز ِ« يا » تخم وآب 

نام درخت ھمه تخمه » خوب = خواپه«  اساسا ).شيرابه جھانست 
. ست و اين ھمه تخمه ، ھمان سيمرغ يا ارتای خوشه ا) يوستی( است 
تازه « يعنی » سبزوروشن «، تخم ،» آب با تخم جفت شدن« در 

گارنگی ونقوشی واشکاليست که  ، رن روشنی.»ورنگارنگ ميشود
 بنابراين خوب ، بيان تازگی ورنگارنگی ، .ازتخمھای خدا ، ميرويند 

 زال را ازفرازکوه  ،وھنگامی که سيمرغ .يعنی نقش و زيبائی ھست 
نخستين تجربه . دن به پدرش ، فرود ميآورد البرز برای بازگردان

  :پدرش از زال 

  »رخش، چون نگار « تنش پيلوار و 

  پدر چون بديدش ، بناليد  زار

  سپس منوچھر، شاه ايران ، نخستين بارکه نگاھش به زال ميافتد

  برين برزبا^ واين خوب چھر   توگوئی که آرام جانست ومھر

   :و زال ھر کجا که ميرود

  ، خيره شدند ، مرد وزن» خوبيش« ز

  چو ديدی ،  شدندی براو ، انجمن

ھرکجا که زن ومرد او را ميديدند ، دراثر زيبا بودنش ، گرد او 
ھست ، ) ارتا = سيمرغ ( او که جفت وپسرخدا . انجمن ميشدند

  که ازنزد خدا به زمين فرود ميآيد ،ديده ميشود که  زال ،. زيباست 
، ونياز ندارد که دم از اراده خدا نميزند »اراده خدا« از ھيچگاه دم 

، بلکه اين زيبائيش ھست که ھمه را ميکشد وتحول ميدھد و بزند 
اين زيبائی ، ھوچھره بودن که فطريش . مھروآرام جان ميآفريند 

مه ازھمان کودکی ھ) ارتا ، تخم جان انسان، ھوچيتره است ( ھست 
ارزش درفرھنگ برترين ،چرا ؟ چون زيبائی. را خيره ميکند 

ديدن زيبائی درگوھروفطرت انسان ، نه سخن از اراده خدا .  ايرانست
، که تخم ونخستين ) ارتا ( خدا . گفتن ، گرانيگاه فرھنگ ايرانست 

در ھمه ) ھوچھرگی ( عنصر ھرانسانيست ، پيدايش اصل زيبائی 
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 . انسانھاست ، نه آنکه  معين سازنده نيکی وبدی با اراده اش ازفراسو
 با کلمه  است نه رانش با زيبائیگرانيگاه فرھنگ ايران ، کشش

با پيدايش خدا در اراده ، زندگی ازآن پس  . حکمی ، زيبائيست نه امر
. ، يا گناه ازسرپيچی ازقدرت ميشود يا اميد به پاداش گيری از قدرت 

، خلق ميگردد ، نه » اراده ای درفراسو« از ) سامان وآرايش ( نظم 
 خدا ، در زيبائی .ی از گوھر خود انسان ، پيدايش می يابد از زيبائ

درنقش ونگار، بی ھيچ واسطه ای  با حواس وخردخود انسان 
  .ميآميزد 

ُ چرا، جم که بن ھمه چرا زال ، زيبا ھست ؟ چرا انسان، زيباھست ؟
 ازخوشه ارتا ی چون تخمميباشد؟) زيبا( انسانھاست، سريره 

» زيبائی= ھوچھرگی« نخستين صفتش ھست که ) سريره = سيمرغ( 
 » رنگ= سه رنگ= سيرنگ « چون   و چرا او زيباھست ، ،است

  . ھست ) مر( ، تخم جفتی ) تخم + مر( انسان که مردم باشد . ھست 

  )موی سپيد وروی سرخ دارد( چرا زال دورنگه است 
آنچه « دورنگ که باھم آميخته باشند ، سيرنگ خوانده ميشوند ، چون 

  ،زال. ، رنگ سوم است ، که ديده نميشود » م می پيوندد به ھ
سرخ ، مادينه وسپيد،  .  دارد دورنگه ھست ، روی سرخ وموی سپيد

 وازھمآغوشی .رام ، سرخست وبھرام، سپيد است زنخدا . نرينه است 
انسان، گوھرسرخ وسپيد دارد ، .اين دو باھم ، انسان، پيدايش می يابد 

ست که سيمرغ مھبا آميزش اين دوخدا  ِايش زال ، پيد.زال ھست 
  : به خود ميگويد  باديدن زال ، سام.ناميده ميشود 

  چيست ؟» ديو«چه گويم که اين بچه 

  است ؟» پری « است ، يا خود، » پلنگ دورنگ« 

، » گور« ھرسه اصطZحاتی مانند » پری « و » پلنگ « و » ديو« 
ازاينرو .  باشند  »يوسته دوتای به ھم پ «بيان اصل جفتی ھستند که

ھنديھا تختخواب بزرگی را که جای آميزش زن وشوھرميباشد ، به 
مسئله ای که . است » پلنگ « عروس جھيزميدھند که نامش 

 به عنوان  ،انکاراصل جفتی« درداستان زال طرح ميشود ، مسئله 
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 مسئله که خدای حاکم براجتماع .است » درگوھرانساناصل آفريننده 
»  فرزند رام وبھرام بودن « ی پذيرد، زيبا بودن گوھرزال، يا سام نم
چنين انسانی ، . فرزند خدايان بودن انسان ، پذيرفته نميشود . است 

= ازخودش ھست «  اين اصل ، انسان ،  داشتن  با.حق وجود ندارد 
 دين حاکم براجتماع. »  ھست axv= رَروَقائم بذات خودش ھست ، س

 اين اصل جفتیوجودن اصالت انسانی وطبعا منکر ، منکرايسام وزال
خوشه جانھا ) ارتا ( خدا . انسان ، تخم ارتا نيست .  بود درانسان
دورنگ به ھم پيوسته . انسان نبايد فرزند خدا شمرده شود . نيست 

دورنگه بودن . بود » روشن = رخشان= رخش « بودن ، به معنای 
صل رنگارنگی ھفت ، ا) يکی شدن ،بھرام ورام از سيمرغ ( 

ورنگارنگی ، ) . رنگين کمان = کمان زال = ھمن کمان ب( رنگيست 
«  به  درفرھنگ ايران ،ازاين رو. زيبائی است زيبائيست ، نقش ِ

« ، ھم به معنای » گون « ميگويند ، چون » گونه « ، » روی وچھره 
 گون ، گوناگونست .است » غنا « وھم به معنای ، ھست » رنگ

 چھره وسيما وروی انسان، گونه است ، رنگست ، . ميشود ودگرگون
، » روشنی « آنھا با واژه . رنگارنگست ، نقش ونگاراست 

دين حاکم دراجتماع سام ، . رنگارنگی وآميزش رنگھا را می شناختند 
، »زيبا = ھوچيتره « درست ميخواست اين انسان را به عنوان گوھر 

 ، بيان اتصال) ھوچھرگی او ( دور بيندازد ، چون زيبائی انسان 
  . اين ھمان پرسيمرغ بود . بود  ) خدا= سيمرغ(  او با ارتا مستقيم

  پرسيمرغ ، نقشيست که انسان را با خدا متصل ميسازد
دارد ، حلقه يا » نقش ورنگ وزيبائی « پرسيمرغ ، که اينھمانی با 

رتا گوھرانسان که تخم آتش يا ا. گره اتصال ميان انسان وخداھست 
 نيز ناميده ميشود و ازاين اخو ، axv = ahv=اھو = باشد ، اخو

چھارپر ميرويد که چھارنيروی مينوئی يا ضميرانسانست و با اين 
 نقش ورنگ  ھمانپر،. چھارپر، انسان ھميشه متصل به سيمرغست 
. متصل ميسازند) خرد ( ونگاردرجھانست که خدا را با حواس انسان 

 انسان . پروازبه اصل زيبائی يا به خدا ميکند انسان ، درنقش زيبا ،
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 انسان ، .در ديدن نقش زيبا وشنيدن آھنگ زيبا، تحول به خدا می يابد 
انسان در . درآھنگ ونوای زيبا ، به اصل زيبائی متصل ميشود 

 انسان دربوی خوش ، به خدا کشيده .چه ميمزد ، خدا را ميمزد ھر
، بزرگترين » ره وصورت نقش ورنگ وچھ«   اينست که .ميشود 

مانع برای پذيرش خدايان ِ روشنی که  بريده ازانسان وازگيتی ھستند 
نقش وصورت ورنگ وچھره ونگار، بايد از اصل اتصال . ميباشند 

ميان خدا باانسان ، حقيقت با انسان، اصل با انسان ، حذف وطرد 
  .گردند

  )ماسک (  برضد روبند  ،مفھوم نقش و زيبائی
  نقابيست برضد زيبائیواسطه ، 

، با   که نوه زال ھستگشسپ با نو  داستانازاين رو ھست که ما در
« آشناميشويم که نه تنھا اينھمانی با » نقش وصورت« مفھومی از

« . ستنيزھ» نقاب وروبند « ندارد ، بلکه برضد » نقاب يا روبند 
 اصل« ميتوان » نقش «در. است » بيواسطگی چھره « ، بيان » نقش 

بيواسطگی « ودرست اين . را ، بيواسطه دريافت » زيبائی وحقيقت 
است ، معيار » پيوستگی « که  پيکريابی اصل » نقش يا چھره بينش ِ

 «   ، » حق وحقيقت«اين اصل که. درمعرفت انسانی ميماند » يقين « 
 ، »گفته ومعنای گفته « ھست که بيواسطه ميتوان دريافت ، نه »زيبا 

بی = بی روبند = بی نقاب « رھمه چھره يابی ھايش بايد و زيبائی د
چنا . يات وعرفان ايران باقی ميماند باشد ، درادب» بی حجاب = برقع 

  :ميداند » بيواسطگی زيبائی « ، بنياد عرفان را ھمين نچه مولوی 

  بگذشتی» واسطه « چون محرم حق گشتی ، وز 

  را» خوبان نقابی « ، » نقاب از رخ « بربای 

   صوفی را،» بی واسطه«استاد خدا آمد ، 

  استاد ، کتاب آمد ، صابی وکتابی را

  »ميان « و » واسطه « فرق دومفھوم 
  ميان تفاوت درشناخت و اديان ابراھيمی ،تفاوت ميان فرھنگ ايران

، » واسطه«  .برجسته ميگردد» ميان « و » واسطه « و مفھوم د
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ا را نميتوان به ھم پيوند داد و بريده ازھمست که آنھ دوگسترهِ فاصله
دراصل است به » يان + مت « که » ميان « درحاليکه . يکی ساخت

 اين .معنای جائيست که دوجفت ، باھم پيوند می يابند و يکی ميشوند 
درحاليکه دراديان يھودی واسZم ، سه .  سه تا يکتائيست  اصلھمان

 . نميشوند  خلق ھست که باھم يکی-3 امر و - 2 حق و- 1گستره 
درفرھنگ ايران، نقش وصورت وچھر، ميان خدا وانسان ، يا 
ھرحقيقتی وانسان ھست ، درحاليکه در اديان ابراھيمی ، نقش 

.  ميان آن دو ھستند )روبند ( وصورت و چھره ، واسطه ونقاب
 که امتداد فرھنگ ايران درچھارچوبه شريعت اسZم عرفان درايران ،

 ايران را پيش گرفت و ھميشه با مفھوم ھمان راستای فرھنگبود ،
که حاکم برتفکراسZمی است، ) پيامبروکتاب وشريعت ونقل ( واسطه 

، تا بدھد » عشق « ، معنای » ايمان « گZويزبود ، وميکوشيد که به 
 دو . سازد »ميان«تبديل به  ،  که درايمان، ضروريستواسطه را

 درست اين ،)ا^درب( درغزل مولوی »کتاب « و » رخ « مفھوم 
او درخدا ، ميخواھد پيوند بی واسطه با . تضاد را نمايان ميسازد 

  .» کتاب ونوشته وگفته خدا « زيبائی  خدا داشته باشد ، نه با 

  زيبائی= حقيقت = راستی : درفرھنگ ايران 
« رد پای ِاينکه اصل زيبائی درھمه پيکريابيھايش ، بايد دراجتماع ، 

 باشد ، درادبيات ايران باقی ميماند» بی پرده  = بی روبند= بی نقاب 
درفرھنگ » راستی= حقيقت = زيبائی « ِ که رد پای اينھمانی،

  .ايرانست 

  وشکرگفتارند» پری روی « آنان که 

  پنھان دارند» روی خوب « حيقست که 

  نيز بيفايده است» نقاب « فی الجمله 

  »نکو ، بگذارد « و » زشت بپوشد « تا 

  بھر آن باشد که بربندند روی زشتنقاب از 

  تو زيبائی ، به نام ايزد ، چرا بايد که بربندی

  حيف باشد بر چنان تن ، پيرھن
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  ظلم باشد ، برچنان صورت ، نقاب

شد و » نده رُّاصل روشنی ِ ب« ، » حق وحقيقت«ولی ھنگامی که 
گرديد ، نقاب که پيکريابی » اينھمانی  حقيقت با زيبائی « جانشين 

قرار » نقش وچھره وصورت « بود ، درتضاد با » واسطه  « اصل
» نگار= چھره = نقش «  و اغتشاش شگفت انگيزی درمفھوم  ،گرفت

اينھمانی دادن نقشھا ورنگھا وصورتھا با نقاب ، . به وجود آمد 
  .بيواسطگی انسان را با گيتی از بين برد 

  گشسپاش درمفھوم نقش در داستان بانواغتش
گشسپ ديده ميشود که درنقش بستن صورت ن ازبانو داستادراين

 آنست که  نيزعلتش. دخترشاه پريان ، پريشانی وسردرگمی ھست 
داشته اند تا درمتن مفھوم ديگری از نقش ، شاعريا مصححان کتاب 

درست ادبيات ھزاره پيشين ايران ، شاھد ھمين  . اصلی می يافته اند
رعرفان وادبيات بوده است د» نقش« تضاد ميان دومفھوم گوناگون از

 آزادی  « پيوند ژرفی باکه بايد آن را بيشتر بررسی کرد ، چون 
  . درايران دارد » در آزادی  ھنرزيباگسترش« و»زنان

د و را دچارتزلزل ميساز» نقش وچھره وصورت ونگار« آنچه مفھوم 
 يا بسيارميکاھد و درپايان نيز تبديل به ارزش آن را يا ازبين می برد و

 سطح فريبنده ولی «، يا » صورت بی معنی « يا » نمود بی بود « 
» نقاب « ميکند ، پديده » ظاھرگمراه سازنده «  يا مينمايد ،» توخالی 

  .است» روپوش « يا » برقع « و » روی بند « « يا 

  ، با نقش ونگارَاينھمانی پوست وپــر
 پوست « نقش وچھره وصورت ونگار، درفرھنگ ايران ، اينھمانی با

.  باھم اينھمانی داشتند  ،نقش وپوست ، زيبائی وپوست. داشت  » وپر
رب = مشتری«اينست که سپھرششم که . نقش درتاروپود پوست بود 

زئوس و = ّخرم يا انھوما ( =  باشد »خدای ھمه خدايان = ا^رباب 
« ميدانست ، چون خود را » پوست ھفت سپھر«خود را ) اداھورا مز

اين پوست که . ميدانست »  واصل نقش ورنگارنگی اصل زيبائی
+ ماه = مغز(  درتاروپودش ، زيبائی است  ، از پنچ سپھر زيرينش
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 گزيده –بھرام = رگ+ مھر= پی + آناھيت+ گوشت+ تير= استخوان
« اين فرھنگ ، استوار بر سرانديشه . يده بودئرو) ھای زاد اسپرم 

 جدا از مغزواستخوان قش ِ  وطبعا زيبائی ونپوست. بود » پيوستگی 
 پوست ، حلقه جفت شدن انسان .  وجود نداشت وگوشت وپی و رگ ،

 نقش ونگارو زيبائی ، پيدايش يعنی زايش .با جھان خارج وبا خداست 
.  حضور دارد  ،، اين پيوستگی» چھره « در واژه . گوھرو ذات بود 

ه ، روی و صورت وچھر« ھست ، در ) چھره( آنچه در ذات وگوھر
  .است » پديده « چھره ، .  پديدار ميشود 

  »پيدايش « و » پديده « معنای 
بيان ھمين بستگی گوھری ظاھروباطن ، سطح ، » پديده «  اصطZح 

، ظاھر بی باطن نيست ، بلکه » پديده « .وعمق و برون ودرون است 
 آنچه برونسوھست ، پديده .» باطنی است که ظاھرشده است « 

با آمدن اديان .  اين درونسو ھست که برونسو ميشود .درونسو ھست 
« درجھان ، جانشين اصل » بريدگی « نوری وفلسفه نوری ، انديشه 

ھمه . نده بيکران شد ّبر خدا وحقيقت ، روشنی ُ.ميگردد » پيوستگی 
يقين « ميشوند و » روشن « چيزھا درجھان ، دربريده بودن ازھم ، 

 خدا . با خود خدا از گيتی ، آغازميشود طبعا اين بريدگی. » ميآورند 
جھان درونسو . حقيقت ازانسان ، بريده است . از انسان ، بريده است 

» روشن «  بدينسان ، ھمه جھان ، .، ازجھان برونسو، بريده است 
» واسطه « تنھا پل باريکی که اين بريده ھا را به ھم بپيوندد، . ميشود 
رخ = برقع = روبند = نقاب « وم  مفھ ازاين پس ، کهاينست. است 
اديان نوری و مکاتب فلسفی . ميگردد » نقش « جانشين مفھوم » آويز

نقش وصورت و « .  نه بانقش ،کار دارند» نقاب « نوری ، ھمه با 
انسان نميتواند تاب حقيقت . ھستند » نقاب و روبند « ، ھمه » نگار

 انسان نميتواند از  .دارد» واسطه «  ونياز به ،وخدا واصل را بياورد
راه حواس وخرد وآميختن با نقش ھا ، گوھرجھان را بشناسدو به 

 بايد نقاب يا روبند ، ،  حقيقت يا خدا يا اصل.زندگی خود سامان بدھد 
ند با آن انسانھا بتوانبه روی خود ، به چھره وصورت خود به بندد ، تا 
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. خطرزندگيست مستقيم حقيقت وخدا واصل ، پيدايش ِ. زندگی کنند 
، درفرھنگ ايران ، حقيقت وخدا واصل ، اصل زيبائی ھستند ولی 

وبدون وجود اين اصل درگوھر خود انسان که بيان پيوستگی تامست ، 
بستن روی از ديده ( طبعا ، روبند . انسان نميتوانست زندگی کند 

انسان بايستی  زيبائی  درحاليکه .، زيبائی را ناديدنی ميسازد  ) شدن
  .ا ببيند تا با خدا وحقيقت واصل ، انبازبشود ر

  »زيبائی « روی ، گرانيگاه مفھوم 
  ونقشگرانيگاه زيبائی درفرھنگ ايران ، چھره وروی وصورت

» زيبا « باشد ، به معنای » ه ِچھره ب« که » ھوچيتره « ھست ، چون 
راستی ، اصل . کار دارد » راستی « ديدن روی زيبا ، با .  ھست 

نقش ( آنچه در درون ھست ، تحول به بيرون . ندگی ھست آفرين
راستی ، ايجاب ديدن مستقيم چھره را ميکند ، . می يابد ) وصورت 

بستن روی .  پديدارميشود  ،)چھره( ، گوھر) روی ( چون درچھره 
به عبارت . از ديده شدن ، باز داشتن چشمھا از دريافتن راستی ھست 

 »راستی « انسان از،»ی اعتبارساختن نقشب« با بستن روبند يا ديگر، 
روی بند ، مانع ديده چھره ، ومانع درک راستی .  باز داشته ميشود ،

طبعا نقاب يا روبند ، وارونه مفھوم اوليه نقش ، اصل دروغ . ميشود 
، بيان تغيير » روبند = نقاب « با »  نقش «  تضاد مفھوم .ميگردد 
. ان وضميروانديشه انسانھاستدر رو» خدا وحقيقت واصل « مفھوم 

اينست که عرفان ، حقيقت وخدا واصل را به ھمان مفھوم فرھنگ 
چھره يا « حقيقت يا خدا ، و ،دان ميگر بازايران که اصل زيبائی باشد

  . که بايستی ديده شود و ميتوان ديد » رخ يا روئيست 

  عادت به کاربرد مفاھيم متضاد، بدون آگاھبود تضاد آنھا
« آميخته شدن فرھنگ ايران با اسZم وزرتشتيگری ، مفاھيم ولی با 

، درھم » نقاب وپرده وحجاب وروبند « با » نقش وصورت وچھره 
نقاب « ازسوئی نقش وصورت وچھره ، به معنای . ريخته ميشوند 

ديگر ، نقاب ، به معنای نقش بکار برده ميشوند و ازسوی » وروبند 
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درھمه فرھنگھا ، مفاھيمی که  .  بکار برده ميشود ، وچھرهوصورت
  صل متضادند وزمانھای درازی  باھم سرآشتی ندا شته اند ،درا

مردم، بی  کنارھم می لمند و دراذھان مردم ،پس ازگذشت زمانی ،
بھترين نمونه .  بکا رميبرند باھم باھم بشوند ،آنکه متوجه تضاد آنھا

ن ، سپس اش ، دين زرتشتی است که برغم تضادش با فرھنگ ايرا
، درکنارھم جا  چنان با مفاھيم متضادش آميخته ميشود که اضداد

از سنتز ھگلی نيز خبری خوش ميکنند و باھم بکار برده ميشوند و 
يک زرتشتی به ھيچ روی نميتواند درک اين تضاد را بکند و . نيست

برای او اين اضداد چنان باھم انس گر فته اند که ازھم جدا ناپذيرشده 
مينسان اصطZحات ِ فرھنگ ايران برغم متضاد بودن ھ.  اند

بااصطZحات اسZمی ، دراذھان عمومی ايرانيان ، ھمين گونه باھم 
 نميتوانند باور کنند که اين  ايرانيان موءمن به اسZم ،آميخته اند و

ھمه اسZمھای راستين ، ازھمين . اصطZحات باھم ناسازگارند 
Zمی ، آخرين حد سوء آميختگی فرھنگ ايران با اصطZحات اس

استفاده را برای نو نوارکردن اسZم ونجات دادن اسZم ازبدويتش ، 
  .ميکنند 

  چرا ؟. ای زيبائيست خدخدای راستی،
  زندگی زيبا ، نه زندگی معنوی

 را درفرھنگ ارتائی ايران ، نميتوان  »راستی وحقيقت وزيبائی«
نگ ايران اينھمانی با درفرھ» راستی « .  بريد وجداساخت ديگرازھم

دارد و حقيقت ، درگوھرھرانسانی ھست ومستقيما » حقيقت « 
= رته = ارتا ( خدا که ارتا باشد، راست است . ازاوپديدارميشود 

ھوچيتره « ، گوھر ھرانسانی ھست و نخستين صفت ارتا ، ) راستی 
بدينسان حقيقت ھرانسانی . ھست » خوب روی = زيبا = ھوچھره = 
. است » حقيقت = راستی « زيبائی ، پيدايش . زيبا ھست  = راستی= 

روشنی اھورامزدا « در دين زرتشتی ، حقيقت وراستی ، اينھمانی با 
راستی وحقيقت ، . دارد و ديگر، زايشی ازگوھرانسان نيست » 

ازاين جاھست . درانسان نيست ومعنای اصلی فرھنگيش را گم ميکند 
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نيست ، » معنوی شدن «  ، نگ ايران درفرھکه مسئله بنيادی انسان
اخZق ودين ، زيبائی گوھر در . است » زيباشدن انسان « بلکه 

 .ضميرانسانست که درراستی ، دروجود انسان ، پيدايش می يابد 
ھرچيزی که گفته ونوشته ميشود ، معنی دارد و معنوی شدن ، روشن 

واين . شدن انسان از معنای اين گفته ھا ونوشته ھای مقدس است 
تفاوت بنيادی با فرھنگ ايران دارد که به فکرزيبا شدن انسانست نه 

ودک را که به زال ک) ارتا ( ھنگامی که سيمرغ . معنوی شدن انسان 
دورانداخته اند واو آنرا  » ديو چھره شناخته شدن دراجتماع « علت 

به آشيانه خود ميآورد ، نخستين چيزی که روی ميدھد آنست که 
ديدن . بدو مھرميورزند » چھره خوب زال « مرغ از ديدن بچگان سي

  :چھره خوب ، مھر را درھرانسانی ميانگيزد وميآفريند 

  شگفتی براو برفکندند مھر   بماندند خيره بدان خوب چھر

چرا ، چھره ای که برای ديگران ، چھره ديو شمرده ميشد برای 
 چون آنھا گوھر   ؟ که مھر بدان را ميآفريدسيمرغيان ، چھره زيبا بود

صورت وسيمايش ميديدند که ديگران از ديدن ھمان مردمی زال را در
اين نياز بنيادی ، به پيدايش مھر درتجربه زيبائی . آن ناتوان بودند 

را بر معنی » روی = رخ = چھره« درچھره انسانھاست که اولويت 
   . وگفتارونوشتار، معين ميسازد 

  نقشھر، در زيبائی ِ وگوديدن مستقيم حقيقت وخدا
انسان ميتواند با چشم خود ، گوھرنھفته وپری وار ِ زيبای انسان 

، اين » نقاب يا روبند « ولی با . ديگررا ، درچھره اش ببيند وبشناسد 
چنانچه دين حاکم درجامعه زال . چھره پوشيده وتاريک ساخته ميشود 

نشان گوھر « زشت ساخته بود و آنرا را ، » دورنگه بودن چھره « ، 
دراديان . ، چھره حقيقی را ميپوشاند » روی بند « . ميشمرد » ديوی 

نوری وفلسفه ھای نوری ، فضيلت وھنرو تقوا ، نقابيست که ھرکسی 
 خود بزند ، تا نيک )چھره ونقش ونگار(  روی بايد دراجتماع به

ھای معين ساخته ھرکسی با انعکاس روشنی اين ارزش. شمرده بشود 
اين . شده از خود ھست ، که متقی وھنرمند وبافضلت شمرده ميشود 
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روی يا چھره ، گرانيگاه زيبائی . ھمان بستن نقاب يا روبند است 
= روی بند  « . بستن نقاب ، ناديدنی ساختن کل وجود خود بود . بود 

روی بند ، بستن چھره ای غير . ُ، بن دروغشدن است » ماسک 
به عبارت ديگر ، برضد گوھر راستی . ه واقعی برخود است ازچھر
  .  حقيقی بودن انسانست = زيبائی = انسان 

  »روبند وماسک« کاھش دين واخRق به 
« ، ) فضيلت ھا ی دينی واخZقی ( اين سبب ميشود که دين واخZق 

انسان ميشوند که » حجاب = پرده = برقع = ماسک = روی بند 
گوھرانسان درھيچ .  را ازچھره شدن ، بازميدارند گوھر زيبای انسان

فضيلت ھا « کرداری وگفتاری وانديشه ای ، پديدارنميشود ، بلکه با 
، ديگران را از ديدن گوھرخود ، باز » وتقواھای روبند وماسکی 

ضيلت ھا وتقواھا ، زيبای مصنوعی ، ازسوی انسان با اين ف. ميدارد 
ميشود ، چون آن » بی صورت = ش بی نق= بی چھره  «  ،طبعاديگر

 را از  گوھریزيبائی مصنوغی ، امکان چھره يابی وصورتيابی
زيبائی « ، با » بی صورتی = بی روئی « اين . انسان ميگيرد 

 وامکان ،، تاريک وناديدنی ساخته ميشود» روبندی وبرقعی وماسکی 
Zق ، انسان ازاين پس ، با دين واخ.  راست بودن ازاو گرفته ميشود 
انسان ازاين پس ، .  » زيبا ميسازد « خود را بزک ميکند ، خود را 

  به خود،)انديشه وگفتاروکردار واحساسات ( در تماميت وجودش 
داوری اخZقی ودينی انسانھا دراجتماع ، داوری اين .  نقاب زده است 

 ھمه داوريھا ، بيدادگری .» فضيلت ھا ونيکوئيھای نقابی است « 
  .ميشوند 

را ، به روبند يا » نقش وصورت « ، » نقاب = روبند « ازسوئی 
نقاب وماسک ميکاھد و آنھا را بی ارزش يا گمراه کننده وفريبنده 

ِ، گرداگرد ميسازد و از سوی ديگر، روبند ، ديواری
چھره « کرداروگفتاروانديشه واحساس انسان ميکشد ، وبدين ترتيب ، 

چھره درونی ، ازاين پس ، ازروبند . را ، به خود رھا ميکند» درونی 
نقاب ، نقب زنی .سوء استفاده ميکند و نقاب ، دام تزوير ميشود 
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انسان با نقاب ، به قصد غارت خزينه ای يا دزدی ازخانه ای .  ميشود 
يا گشودن حصاری ، راھی در زيرزمين تعبيه ميکند تا ازآن راه 

 بدينسان روبند ونقاب ، . د مخفيانه  به آنجا رخنه کند و بدانجا راه ياب
با » نقش وصورت « با اينھمانی دادن مفھوم . تبديل به دام ميشود 

، مفھوم اصيل نقش وچھره ونگار، ارزش » نقاب « مفھوم 
بيواسطگيش را ازدست ميدھد و درست ارزش گمراه سازنده 

با چيرگی معيارھای دينی واخZقی . واغواگرانه وفريبنده پيدا ميکند 
« ، در» افکار نقابی «، در » اعمال نقابی « تماع ، انسان ، در دراج

 در احساسات نقابيش ، ستوده ميشود وارج وبرتری» گفتار نقابی 
سعادت نقابی ، شادی نقابی ، انسانھا را از سعادت .  می يابد اجتماعی

. ميشود » زيباشوی « ، جانشين » زيبا سازی « . وشادی باز ميدارند 
ھنرسازی ، . ميشود » حقيقت شوی « ، جانشين » زی حقيقت سا« 

ازاجتماع رخت برمی » راستی « وبدينسان . ميشود » ھنر« جانشين 
وھيچکس ، جرئت نميکند اين نقابھا را ازھم بدرد ، چون اين . بندد 

  . و مقدس ھستند » فضيلت ھای دينی واخZقی « نقابھا ، ھمه 

  ورنگ پيدايش مييابدخدای ايران ، در نقش ونوا ومزه وبو
گفت روشنائی بشود و روشنائی شد « در تورات ديده ميشود که يھوه 

و خدا روشنائی را ديد که نيکوست و خدا روشنائی را از تاريکی جدا 
 گوھرروشنی درست ھمين برندگيست که خود را از .» ساخت 

 درست تفاوت با تجربه  ، اين تجربه.تاريکی می برد وجدا ميسازد 
« و » رنگ ونقش وچھره زيبا « خدا درست درآغاز، . نی دارد ايرا

انسان نخست زيبائی را درنقش . ميگردد » آھنگ ونوای خوش نی 
امتداد يابی اين درک ،)روشنی( وآھنگ کشف ميکند و سپس شناخت 

 درست اين، بيانگرآن بوده است  که انسان ، بانقش کردن . زيبائيست 
انسان با نواختن نی در آنچه . کشف کرد آنچه می بيند ، زيبائی را 

انسان ، با نقش کردن صورت، و با . ميشنود ، زيبائی را کشف کرد 
ُنی نواختن که بن پيدايش موسيقی ھست ، جھان واقعيت را ميگسترد 

  »امتداد« انسان بدين سان ، جھان زيبائی را که . و پھن وفراخ ميکند 
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= انگارتن « ن واژه   ازھما. گستره واقعيت بود، آفريد 
hangaartan « تصورکردن ( انگاشتن = که به معنای انگاردن ( ،

او در .  اين روند را ديد ميتوان،» تخمين زدن ، قضاوت کردنست 
نيروی تصوررا که انگاشتن « نقش کردن که ھنگارتن باشد ، برايند 

انگارکردن  و =نقش ونگار« در. ترد باشد درخود گشود وگس» 
، آگاھی به زيبائی يافت و در امتداد يابی » خيال کردن = تندرانگاش

« و» شکل دادن = ديسيدن + ان = انديشيدن « ھمين تجربه ، به 
« ازاين رو انسان ، چيزی را .  رسيد »  روشنائی = شناخت 
« . » نقشش را ديده يا کشيده ويا تصورکرده  باشد « که » ميشناسد 

يوند مستقيم انسان با حقيقت يا خدا يا ، گره پ» نقش وصورت وزيبائی 
  .ھست ) بن ( اصل 

  

  )نقاب (= واسطه 
  را، که زيبائی گوھری ميباشد ،» نقش« 

  است ، تحقيرميکند» شناخت بيواسطه « ِو بنياد 
  »نقاب وروبند « جنگ ودشمنی ِ
  اــب

  »ش و صورت وزيبائی ـنق«
  

.  ببينم من ھنگامی اعتماد به چيزی دارم که گوھراورا درنقشش
ولی وقتی ھمه ) . راست باشد ( گوھرش ، درچھره اش ، پديدارشود 

م نقش ھا وصورتھا وچھره ھا ، نقاب وروبند باشند ، من ديگر نميتوان
من صميميت . به ھيچ چيزی اعتماد داشته باشم وبا آن صميمی بشوم 

با طبيعت ، با خدا با حقيقت ، با حکومت ( واعتماد خود را با ھمه چيز
  .از دست ميدھم ) ، با قدرت 

، اتصالی وانبازی وپيوندی وياری ) axv= خو= اخو( گوھرانسان 
جفت ميشود تا با ) نقش ھا ( درحواس وخردش ، با پديده ھا . است 
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که  » vista-axv=گستاخ« ازاين رو واژه . گوھر آنھا انبازشود 
راصل است ، د» جسارت و دليری بيش اراندازه « امروزه به معنای 

 پسوند ويستارتن در .بوده است » اعتماد وصميميت « به معنای 
 =اخو( گوھرانسان. گستردن است ھمان واژه » گستاخ =«ويستا اخو

) نقش ونگارھا ( خودرا درجفت ويار وانبازشدن با پديده ھا )خو
او درگسترش بدين شيوه ، باھمه صميميست وبه ھمه . ميگسترد 

يقين از خود ، واعتماد به ديگری . قين دارد اعتماد دارد و ازخودش، ي
اين گسترش خود . وصميميت با ديگری ، پشت وروی يک سکه اند 

گوھرانسان ، دراعتماد . می ناميدند » گستاخی « دراتصال را ، 
گوھرانسان ، درمحيطش ، در . وصميميت، متصل ميشد و ميگسترد 

مه آنھاست ، انسانھا واجتماع ، درطبيعت ، درخدا که مجموعه ھ
نقش وصورت وچھره ( ميروئيد و با گوھر ھمه ازدرون پديده ھا 

.  يشان متصل ميشد و ميآميخت و بدينسان آنھارا ميشناخت ) وديسه 
اين . ميآفريند » يقين « اين گونه امکان اتصال يابی با گوھرچيزھا ، 

َا ور« را  ِ=e-var«  باور« ميگفتند که ھمريشه=va-var « امروزه
و واژه فرانسوی وانگليسی  ) Wahre( اين ھمان واژه آلمانی  . است

)verite  - verity (شيره «چه چيز يقين آوراست ؟ رسيدن به .  است
« سانس يا ِيقين ، يافتن پيوند با شيره يا ا. » وافشره وشيرابه گياه 

شيره = انگ+ ار= ارنگ ( رنگ . نسانھاست چيزھا وا» رنگ 
نقش . گرفته ميشد ) انگ ( يره گياھان ش« درايران از) روان 

بود که درچھره » وگوھررنگ يا شيرابه « وصورت درواقع ، ھمان 
و رنگ آميزی ونقش ونگاراست که در برگ وشکوفه وگل وميوه 

 .پديدارميشود و برگ درخت ، پوشاک وجامه درخت شمرده ميشد 
  رنگ ھرچيزی،

برگوھرنھفته آن وطبعا نقش ونگارو صو رت ھرچيزی ،بھترين گواه 
  . چيزاست 

  ميباشد » َ ور يارنگ« ، شيرابه گياھانست که حقيقت
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ھست درست ازھمين » رنگ « که به معنای » Farbe«  درآلمانی 
از ديدن رنگ   .)Duden ( برآمده است» varwer- var« ريشه 

که ( نقش و رنگ وصورت . رو، ميتوان حال درون را شناخت 
. ، پيدايش گوھربودند ) سور ، صورتی : دراصل معنای رنگ داشته 

يقينی داشت که انسان « ، معنای  » va-var=باور« ھمچنين 
انسان در چشيدن اين . »   ميرسيد var=ازآزمايش به شيرابه چيزھا 

و آزمودن آن ، چيزھا را ميشناخت وبدانھا يقين  ) var(شيرابه 
د و سپس ، مشھورش» آزمايش ور « ازاين رو اين عمل به . داشت 

) سوگند ( در اديان ديگر، تحريف ومسخ گرديد و به نوشاندن گوگر
م باده ، درحاليکه در آغاز، با نوشيدن ويا نوشاندن چند جا. کشيده شد 

  گوھر انسان راپديدارميساختند 

 که ازدشمن گرفته وراھنمای خود اسيریبه ش اسفنديار، درھفتخوان
چه ميگويد يقين داشته باشد ، درھفتخوانش ساخته ، برای آنکه ازآن

« ولی . تا راه راست را به او بنمايد ھميشه چند جام می مينوشاند ،
بود برای » بزمی= ميزدی« برای سگالش باھم ،  نيز،»بزم بھمنی 

مشاوره ، که می مينوشيدند تا در راستی ، انديشه ھای خود را بی رو 
که ) آب( وباريدن ) وابر( وزش باد. دربايستی برای ھم بيان کنند 

بيان حقيقت = باشند  ھمه را به راستی » وای يا باد نيکو« ھمان 
» وای« ازاين رو دربندھش گفته ميشود که . وزيبائی ، ميانگيختند 

باديست که جام می را ميوزاند وبا آن .  می پوشد »جامه رنگارنگ«
قشھا گوھر خود را در نخدا ،  ھمه را بدان ميانگيخت که آب ونسيم ، 

،  »van-ghre= بھار« واژه . ونگارھا وصورتھا ، پديدارسازند 
  :است » آھنگ نيکو، نسيم = وای به= نای به « راصل به معنای د

  خZيق ھمچوکشت و تو بھاری    بتو يابد شقايقشان، ظھوری

  تجلی کن که تا سرمست گردند     کنند اجزای عالم ، مست شوری

  .اد وصميميت در جھان پيوستگی بوداين شيوه پيدايش يقين واعتم

  

  »روشنی « ن و ـيـيق رابطه ِ
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  »پيوسته بھم « درجھان 
  

چيزی برای انسان، روشن ميشود و انسان بدان اعتماد ميکند و ازآن 
. يقين دارد که ازگوھرھرچيزی ، برای انسان مستقيما پديدارشود 

. ست آنچه از چيزی پديدارميشود ، رنگارنگی ونقش ونگاروچھره ا
= درپھلوی ، ھمبستک ( چيزی روشن است که تنوع به ھم بسته 

. اين شيوه پيدايش يقين واعتماد درجھان پيوستگی است . است ) شکل 
گون ( ھمبستگی تنوع وگوناگونی رنگھا ، نقش وپديده وچھره و گونه 

« اين ھمان . ، روشنست ويقين ميآورد ) چھره = شکل = رنگ = 
نگارنگی بھم بسته يا نقش وگونه ، روشنی ر. است » باور= اور

 گوھر غنی  چونويقين آوراست ، چون راستی است ،
در رنگارنگی به ھم بسته درنقش ونگار،  ولبريزھرچيزی ، 

بھم پيوسته ) نقش وچھره وديس ( درونش با برونش . پديدارشده است 
بيرونش ، تحول يابی درونش . اند ، تحول يکی به ديگری ھستند 

نقش وصورت وچھره وديس ، ازگوھرش ، برآمده ، بردميده . ھست 
، در اطمينان به )  ور-با( يقين . ُ، جوشيده ، رسته وباليده است 

  پيوستگی درتحول يابی گوھر به نقش وصورت وچھره ،

انسان به ھمه چيزھا يقين دارد ، چون نقش .  ھست » راستی « به 
، » زاده شده = پديد آمده « وچھره ونگارو ديسه اشان ، ازگوھرشان 

، ھمان » رنگ و ور « . برآمده ، برشده ، و نقاب به خود نزده اند 
شيره گياه يا حقيقت است که تبديل به رنگ ونقش برگ وشکوفه وگل 

  .وميو ميشوند 

  

  رابطه يقين و روشنی
  بريده ازھمدرجھان ِ

  



 

 

19 

19 

 «نيزھست که با مفھوم ديگری از» يقين « گونه ای ديگرازولی 
 ، چيزی کامZ برای او، در ديدگاه. گره خورده است » روشنی 

روشن ميشود که آن چيز، ازھمه سو ، ازچيزھای ديگر، بريده شده 
باشد ، وامکان آميختگی و اختZط ودرھم شدگی يا امکان تحول يابی 

» tasht= تشت« اين نوع يقين را درپھلوی  . به ھمديگر نباشد 
عنای مسلم ومحقق وقطعی وروشن وآشکار به م» تشت « .ميگفته اند 

ھمريشه با واژه ( » تاشيدن « ، از واژه » تشت «  اصطZح  .است 
 ھم  ، )taashitan=tashtan( تاشيدنتشتن و.ساخته شده است ) تيشه 

و » شکافتن « ھست وھم به معنای » بريدن وقطع کردن « به معنای 
درتراشيدن ) درودگر( ارّيک نج.   است » خلق کردن «ھم به معنای

خدايان . ميسازد .... و بريدن و اره کردن ازھم ، ميزوصندلی و در و
روشنی .، ھمه دربريدن ازھم ، خلق ميکنند نوری ، خلق ميکنند

، خلق ميکند » روشنی« .ونور، در بريدن وقطع کردن ، خلق ميکند 
 ھر روزی ، چيز يھوه ،. ميکند » قطعی ومسلم « ، ھرچيزی را 

، ازاين رو با روشن کردن ، خلق کردن . ی را خلق ميکند ديگر
 روشنی را خلق  ، نخست ،توراتسرآغاز يھوه نيز در. شروع ميشود 

ميکند ونخستين ويژگی روشنی اش ، عمل جدا کردنست ، چون 
اھورامزدای زرتشت و . بZفاصله ، تاريکی را ازآن جدا ميکند 

 « .غ وشمشيروخنجراست  ، روشنيشان می برد ، تيMithrasميتراس
ا که خدای  سيمرغ رميخواند،» خدای مھر« ، که خود را » ميتراس 

، جانشين او بشود وخود را   ميراند تاخودش،) اصل جفتی است ( مھر
جفتی که باھم «  ، به معنای او ديگر مھرولی، مينامد» مھر« نيز 

» عھد اصل قراداد وميثاق و «  مھراو ،نيست ، بلکه» = يکی ميشوند
است ، چون پيش فرض قرارداد وعھد ، دو موجود بريده ازھمند 

را به » ميتره = مھر«  اينکه درادبيات ايران ، ھيچکس) .دوفردند ( 
بکارنمی برد ، بلکه آنرا درراستای » پيمان وعھد وميثاق« معنای 

معنای محبت وعشق بکار ميبرد ، بھترين گواه به وجود ،  خدای 
زرتشتيان ، اين خدای مھر را که خدای قرارداد . ديگر مھر ھست 
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وعھد وپيمان بود ، پذيرفتند وآن خدای پيشين مھررا طرد وتبعيد 
» يگانه شدن جفت « اين خدا ، معنای » مھر« وافسانه ساختند ، چون 

= ديوی = ھمزادی= جفتی«داشت ، وآموزه زرتشت برضد مفھوم 
  .بود » سنگی = مری

دراين جھان بينی ، اين .  را دارد ی بريدنمعنااساسا خلق کردن ، اين 
 درپھلوی به شکل .دارد » يقين « نده ، اينھمانی با رُّـروشنی ب

 » jada« اين واژه بايد از واژه  .ھم ميگويند jadagوخاصيت ،  
بی جنبش، بی حرکت ، « درسانسکريت برآمده باشد که به معنای 

که روشن است ويقين ميآورد چنين شکلی . است » ماده بيجان ، افليح 
» کرانمند « شده است وازھمه سو» بريده « ، دراثر اينکه ازھمه سو 

» است ، طبعا  آن چيزروشن ، بی جنبش و بيحرکت وافليج وسرد 
  درست . چيزی روشن ميماند، که کرانه ھا ومقاطعش، نجنبد.ھست 

چنين گونه نخست اھورامزدا ،  ،  )4بخش نخست ،  ( دربندھش
 که بی  ،آنھا سه ھزارسال به مينوئی ميايستند، فريدگانی ميآفريند و آ

  .»انديشه ، بی حرکت وناملموس ھستند 

، خلق ميشود » فرد «  انسان ، به عنوان دراين جھان بينی است که
موجويست کامZ روشن ، » فرد « .  بماند  نيز»فرد « وھميشه بايد 
چنين از ازاين رو ، . است  بستگی ھا ، بريده شده گونهچون ازھمه

 ھرگونه بستگی وزناشوئی و انجمن سازی ، حق ابتکار آفريدنفردی 
جامعه سازی، انجمن سازی ، .  وسازمان ، گرفته ميشود و اتحاد

حق منحصرفرد خود خدای .. حکومت سازی ، زناشوئی ، دوستی 
 » عھد بستن يھوه وپدرآسمانی والله  با فرد انسان«  معنای .نور ھست 

ی والله فرد ، بايد برای يھوه وپدرآسمان. ، ھمين معنارا ميدھد 
ھرقدرت مطلقی ، . باشد » روشن «  کامZ واھورامزدای زرتشت ، 
ھرکسی ، .  خلق ميکند  را»فرديت مطلق « ھرحکومت ديکتاتوری ، 

 بتواند اعتماد  قدرت ،بايد برای اين قدرتھا ، کامZ روشن باشد ، تا
 فرد انسان ، بابستن ميثاق وعھد با الله وپدرآسمانی و الله ، .بدانھا بکند 

  .» خلق ميشود « ناميده ميشود ،» ايمان « که 
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ن م .ولی اين انديشه ، يک نقطه ضعف دارد که غالبا پوشيده ميماند 
 حق دارم ، به ھرچه خواستم يقين به ھستی خود دارم ، چون قدرت و

 بتوانم  ازھرچه خواستمق ھست که لی حق ، استوار براين حبپيوندم و
 برای بستن چنين قراردادی ، بايد . ببرم وبگسلم وحق داشته باشم

تا چنين . اشم نخست حق وقدرت بريدن وگسستن ازپيوندھا را داشته ب
 چون من  .  عھد ببندم با کسی ، نميتوانم ،حق وقدرتی را نداشته باشم

نگامی می يابم که قدرت  ھ رادربستن اين عھد وميثاقاين قدرت وحق 
 من به  ازاين پس ،. ازھمه پيوند ھا ببرم وحق آن را داشته باشم که

 ، ھستم ، چون حق دارم ، خود را ازھمه پيوندھای » فرد «عنوان
 وطبقاتی وفکری وعقيدتی ببرم ، وخويشاوندی وقومی وملی ونژادی 

رآسمانی يا يھوه بدون داشتن چنين حقی و توانائی ، نميتوانم با الله يا پد
  .   ببندم  وقرار داد، عھد وميثاق

  )ابراھيمی( در اديان نوری» ت ّفردي« پيدايش 
 بخش نخست بحث ازمعمو^ در بستن عھد وميثاق با اين خدايان، 

  ،)که حق وقدرت بريدن ازھمه پيوند ھا باشد ( ازقدرت وحق انسان 
ثاق ، اين حق  وبا بستن قرارداد وعھد ومي.فراموش ساخته ميشود 

وقدرت بريدن وگسستن ، که پيش فرض عھد بستن است ، به کلی 
ميشود که يقين  » فرد کامل «   انسان ، ھنگامی .ازاو گرفته ميشود 

به خودش پيداکند ، واين يقين موقعی پديد ميآيد که انسان درخود ، حق 
نی  آزادی ازھردي رسيدن به«. وقدرت بريدن ازھمه پيوند ھا را بيابد 

حتويات آن دين وعقيده ، ممکن نميشود ، ، با رد کردن م» وعقيده ای 
ايمان (  که انسان پيش از بستن عھد بلکه با درک آن ممکن ميشود

، بايد اين قدرت وحق را داشته باشد که ازھمه ) آوردن ، متعھد شدن 
وقتی اجتماع . گردد » روشن « ، برايش » فرديتش « ببرد ، تا 

» قرار داد اجتماعی «  برپايه درتئوريھای جديد ، وحکومت نيز
فرد « . بايد نخست چنين قدرت وحقی داشته باشد » فرد« استوارشد ، 

موقعی پيدايش می يابد که فرديتش در امکان بريدن ازھمه پيوند ھا » 
  من دربريدن.» فردم « من ھستم ، چون . ، برايش روشن شود 
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بدون اين .  و فرد ميشوم يابمازھمه ، اوج روشنی را درخود می 
فرديت دراجتماع ، با . وجود ندارد ، بريدن وگسستن، فرد دراجتماع 

البته ، يھوه وپدرآسمانی والله نيز  .  چنين حق وقدرتی پيدايش می يابد 
 و انسانھارا نيز به اين صورت  ،ھستند» فردی « خودشان چنين 

خدايان ، ھيچکدام ، اين .  خلق ميکنند ، يعنی درفرديت ) فرد ( 
« ، بلکه » يک اجتماع را باھم خلق نميکنند « دريکجا ويک آن ، 

 ، فرزند  درجھان وساير آدمھا،را بطور فرد خلق ميکنند» يک آدم 
اين فرد ھستند ، يعنی ھمه ازاين به بعد ، فرديت را فقط به ارث 

ن ھمه را خلق ميکنند تا برايشا» فرد « خدايان قدرت ، فقط . ميبرند 
 .تک تک ، کامZ روشن باشند و يقين ازدوام حکومتشان داشته باشند 

«  ھنگامی .فرد ، روشن است ، يعنی عبد وتابع و بنده و مطيع است 
عبوديت « گريخت ، به » عبوديت وتابعيت واطاعت خدا « ، از» فرد

  .پناه می برد » ... وتابعيت ِ حکومت يا حزب يا طبقه يا 

  درفرھنگ ايران » تّفردي« مفھوم 
درحاليکه درفرھنگ ايران ، انسانھا ، تخم ھا وبرگھا ی گوناگون يک 

» گوناگونی درپيوستگی وھمگوھری « ، معنای » فرديت « . درختند 
ھمه زندگان ، تخمھا وبرگھا وميوه ھا وگلھا وشکوفه ھای يک . دارد 

، » ديت فر« . از تخم خدا ، ھمه گوناگونيھا باھم ميرويند . درختند 
انسانھا . بريدگی ازکل نيست ، بلکه گوناگونی وتنوع بھم پيوسته است 

نقش ھا وچھره ھا ، . ، نقشھا وچھره ھا گوناگون يک تخم ھستند
که خدا باشد، رو ئيده اند، ولی اين ) ارتای خوشه ( درست ازاصلشان 

درختيست که ازآن ھمه گوناگونيھا ونقشھا وچھره ھا و رنگارنگی 
درک اين گونه گونه بودن درنقشھا ی روشن و .  می يابد پيدايش

دراديان » فرديت « ھمگوھر بدن در تخم تاريک ، به کلی با مفھوم 
، ھمان » قرارداد اجتماعی « درست تئوريھای ِ .  نوری ، فرق دارد 

 ازاين رو، ما .را به ارث برده اند » فرديت اديان ابراھيمی « مفھوم 
فرديت درفرھنگ . کار داريم  » يقين و روشنی « با دوگونه مفھوم 

ايران ، درگوناگونی ، غنای حقيقت يا اصل يا خدا ، وپيوستگی آنھارا 
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نقش وچھره و رنگ وروشنی ، برنده وجدا سازنده .  به ھم می بيند 
نيست ، نقاب نيست ، روبند نيست ، ماسک نيست ، بلکه پيدايش يک 

اين نقشھا ، درست به علت ھمان گوھر نھفته در گوناگونيش ھست ، و
،  درھرفردی جان .گوناگونيشان ، مارا به  آن گوھر غنی ميکشانند 

  .است » آزادچھره = آکات چيتره «  خود خدا ھست که ارتا  يا تخم

  وينده ميسازدـشد وجـنقش ، ميک
نقش ، . ،  کشش وجستجوھست ) رنگ ، زيبائی، شکل ( درنقش 

 ، انسان با )خوشه (  باخدا)تخم ( ن انسانحلقه اتصال وجفت وانبازشد
اصل جفتی وانبازی ، بنياد پديده کشش .حقيقت ، انسان با اصل است 

وھم ) سنگيدن = ھنجيدن( ھم واژه کشش وجاذبه . وجستجو ھست 
ھردو از واژه ھائی ساخته شده اند ) يوغ = جوی  (  »جويش« واژه 

، باشند ازھم دور نکهآدو چيز ، ولو. که بيانگر اصل جفتی ھستند 
 ، با ھم جفت وانباز ھستند ، ازھم بريده وگسسته وجدا نيستند

 نقش ورنگ وبو و مزه و  .ھنگاميکه ھمديگررا بجويند وبکشند 
 اتصال ھستند که دو جفت را به ھای يا بند ھا، ھمين گره)نوا( آھنگ

ھيچ نقش وآھنگ وبوومزه ، انسان را مستقيما وبی .  ھم  پيوند ميدھند 
) خدا يا حقيقت يا اصل (  به جستجوی اصل زيبائی ،واسطه ای

بدين آئين ،  انسان با حقيقت وخدا واصل ، يکی . ميکشند و ميرسانند 
 انسان ، فرديست که کل، درگوھراوھست ، وھيچکسی حق .ميشود 

بدين علت نيز بود که . ندارد اين پيوند جفتی را ازھم بگسلد وبدرد 
داختند وبه مرگ ا به علت اصل جفتی بودن، دورانوقتی زال کودک ر

اورا پذيرفت و زال ، فرزند ) ی خوشهارتا  ( محکوم کردند ، سيمرغ
ھميشه با داشتن پرش، در سپس درفرديتش درگيتی ، خود خدا شد ، و

 . ميماند)کل  ( رابطه جفتی با سيمرغ

 

  بررسی ادامه دارد

  

   


